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گنج‌حضور،‌بخش‌چهارم96۷خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌

بپذیرنَفَخْتُ،‌رو‌ز‌دَهَدَتاو‌جان‌دَمِ
عللموقوفِ،‌نه‌کُن‌فَیَکون‌َستاو‌کارِ

۱۳۴۴شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

دمیدم:‌نَفَخْتُ

زندگی‌دۀزنده‌کنندَم،‌می‌سازیبی‌اعتبارذهن‌را‌سبب‌سازی‌هایباز‌کرده‌و‌همانیدهفضا‌را‌در‌برابر‌افکار‌هرگاه
روح‌از»،‌«نفختُ»آیۀ؛‌این‌را‌از‌می‌کندو‌تو‌را‌به‌حضور‌زنده‌می‌شودوجودتوارد‌«‌کُن‌فَکانقضا‌و‌»با‌قانون‌

ذهنی‌و‌موقوف‌علل‌و‌اسباب«‌می‌شودو‌بشو»بپذیر،‌زیرا‌کار‌خداوند‌این‌است‌که‌بگوید‌«‌خود‌در‌تو‌دمیدم
.نیست
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این‌قدر‌گفتیم،‌باقی‌فکر‌کن
،‌رو‌ذکر‌کنبُوَدفکر‌اگر‌جامد‌

۱۴۷۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ی‌جسمی‌اگر‌هشیار.‌باقی‌مطلب‌را‌خودت‌در‌درون‌اندیشه‌کنفضا‌گشاییما‌همین‌مقدار‌گفتیم،‌حال‌برو‌با‌
.و‌یا‌تکرار‌ابیات‌مولانا‌بپردازفضاگشاییداری‌و‌فکرت‌جامد‌است،‌برو‌ذکر‌کن‌یعنی‌به‌

اِهتزازذکر‌آرد‌فکر‌را‌در‌
این‌افسرده‌سازخورشیدِذکر‌را‌

۱۴۷6مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

چیزی‌در‌جای‌خودخوردنِجنبیدن‌و‌تکان‌:‌اِهتزاز
را‌از‌و‌یک‌فکر‌عالیدر‌آوردهو‌جوش،‌به‌جنب‌‌می‌آیدرا‌که‌از‌طرف‌زندگی‌سازنده‌ای،‌فکر‌فضاگشاییذکر‌یا‌

د‌‌بر‌این‌یا‌تکرار‌ابیات‌را‌مانند‌خورشیلحظه‌به‌لحظهفضاگشاییپس‌ذکر‌یعنی‌.‌می‌آوردمرکز‌عدم‌بیرون‌
.‌‌هایت‌ذوب‌شود‌و‌به‌زندگی‌زنده‌شویهمانیدگیتا‌درد‌و‌بتابانافسرده‌من‌ذهنی
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بی‌حاصلانچنین‌تقلیدِخاصه‌
نانبهرِرا‌ریختند‌از‌کآبرو

۵6۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

اوند‌و‌که‌هم‌درون‌و‌هم‌بیرونشان‌خراب‌است‌و‌آبروی‌زندگی،‌خدبی‌حاصلذهنی‌من‌هایتقلید‌از‌به‌خصوص
وه‌خشم‌بر‌این‌گر.‌ریخته‌اند،‌گذاشته‌اندمرکزشانو‌آن‌را‌در‌می‌دهدچیزی‌که‌ذهنشان‌نشان‌به‌خاطررا‌اَلَست

.گُزیددوری‌آن‌هاکرد‌و‌از‌«‌لا»که‌همه‌را‌آفلبگیر،‌مانند‌خشم‌ابراهیم‌بر‌چیزهای‌

نشان‌چیزهایی‌که‌ذهنمبه‌خاطررا‌اَلَستزندگی،‌خداوند‌و‌زندۀشما‌از‌خودتان‌بپرسید‌آیا‌من‌آبروی‌:‌نکته
؟ریخته‌ام،‌آورده‌اممرکزمرا‌به‌آن‌هاو‌می‌دهد
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خَوشیارانِعکس‌چندان‌باید‌از‌
آب‌کَش،‌بی‌عکسکه‌شوی‌از‌بحر‌

۵66مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ز‌باید‌ذوق‌و‌معانی‌در‌روح‌و‌جان‌و‌مرکآن‌قدربه‌حضور،‌زنده‌شدهعاشق‌و‌یارانِاز‌انعکاس‌و‌ارتعاش‌انرژی‌
یعنی‌از‌دریای‌بدون‌انعکاسبحرِبرسی‌و‌بدون‌واسطه‌و‌تقلید،‌از‌بی‌نیازیتو‌منعکس‌شود‌که‌دیگر‌به‌مرحلۀ‌

.و‌عدم،‌آب‌رحمت‌و‌برکت‌را‌بکشی‌‌و‌مستقیم‌به‌زندگی‌وصل‌شوییکتایی

زد،‌تو‌آن‌تقلید‌دان‌کَاوّلعکس‌
چون‌پیاپی‌شد،‌شود‌تحقیق‌آن‌

۵6۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

بۀمرتخوب‌و‌شادی‌و‌ذوقی‌با‌خواندن‌ابیات‌مولانا‌در‌تو‌منعکس‌شد،‌آن‌را‌حالِدر‌ابتدای‌کار‌روی‌خود‌اگر‌
ه‌تو‌رسید،‌آن‌دائمی‌ببه‌طورپیاپی‌و‌قرین‌شدن‌با‌مولانا‌فضاگشاییهنگامی‌که‌آن‌حال‌و‌ذوق‌با‌.‌تقلید‌بدان

ت‌خدا‌‌‌ای‌و‌از‌رحمدواندهو‌مرکز‌عدم‌ریشه‌یکتاییتحقیق‌و‌وصل‌به‌زندگی‌است‌و‌تو‌در‌بحر‌مرتبۀدیگر‌
.خواهی‌بودبهره‌مند
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مَبُرتا‌نشد‌تحقیق،‌از‌یاران‌
درُ،‌نگشت‌آن‌قطره‌مَگْسَلاز‌صدف‌

۵6۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

وصل‌کتایییبی‌عکسِو‌به‌دریای‌نرسیده‌ایتحقیق‌مرتبۀبه‌بی‌واسطه،‌فضاگشاییتا‌وقتی‌که‌با‌صبر‌و‌
ه‌به‌باران‌تا‌زمانی‌‌کقطرۀجدا‌نشو،‌زیرا‌می‌کنندخود‌که‌روی‌خودشان‌کار‌معنویِ،‌از‌مولانا‌و‌یاران‌نشده‌ای

.مروارید‌تبدیل‌نشده‌نباید‌صدف‌را‌ترک‌کند

سیاهشیرانِبیشۀسویِبِرانیمخوش‌
نَگْریزیمسِیَهشیرانِز‌شیرگیرانه

۱6۴۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

آگاه،‌با‌و‌مرکز‌عدم‌که‌زندگی‌بر‌زندگی‌قائم‌است‌و‌هشیاری‌از‌هشیاریفضای‌گشوده‌شدهدر‌روشنایی‌و‌نور‌
و‌‌رویممیتیره‌و‌تار‌که‌در‌ذهن‌قابل‌دیدن‌نیستند‌همانیدگی‌هایبه‌سویشادی‌و‌میل‌و‌رغبت‌و‌بدون‌درد،‌

‌هاآنبا‌مقاومت‌و‌قضاوت‌از‌هیچ‌گاهو‌می‌کشیمبیرون‌آن‌هازندگی‌خود‌را‌از‌.‌می‌کنیمرا‌شناسایی‌آن‌ها
.نمی‌گریزیم
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رَهیفکرْ‌آن‌باشد‌که‌بگشاید‌
شَهیآن‌باشد‌که‌پیش‌آید‌راهْ
۳٢۰۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

زندگی‌ه‌سویبایزدی‌راه‌را‌صُنعبه‌وسیلۀو‌مرکز‌عدم‌بیاید‌و‌گشوده‌شدهفکر‌حقیقی‌فکری‌است‌که‌از‌فضای‌
اصل‌که‌تو‌را‌به‌شاه‌یعنی‌خداوند‌متصل‌گرداند،‌و‌به‌ذات‌وراهی‌ستراه‌حقیقی‌نیز‌.‌نشان‌دهد‌و‌باز‌کند
.خویش‌قائم‌شوی

بُوَدشَهشاه‌آن‌باشد‌که‌از‌خود‌
شود‌شَهو‌لشکر‌مخزن‌هانه‌به‌

۳٢۰۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

.اه‌بپنداردخود‌را‌شهمانیدگی‌هاسپاهیانِبا‌تکیه‌بر‌این‌کهحقیقی،‌آن‌شاهی‌است‌که‌ذاتاً‌شاه‌باشد،‌نه‌شاهِ
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وهمانیدگی‌هابه‌خاطرو‌این‌شاه‌بودن‌ما‌می‌شویموقتی‌که‌ما‌روی‌ذات‌خودمان‌قائم‌شویم‌شاه‌:‌۱نکتۀ‌
.نیستمی‌آوریممرکزمانو‌به‌می‌گیریمکه‌از‌جهان‌قرض‌هایی

شده‌و‌شاه‌هستیم‌یا‌به‌اصل‌خودمان‌زندههمانیدگی‌هااین‌لحظه‌از‌خودمان‌بپرسیم‌آیا‌ما‌برحسب‌:‌٢نکتۀ‌
؟شده‌ایمشاه‌زندگی‌خودمان‌
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لحد‌چه‌باشد؟‌در‌آسمان‌نگنجد‌جان
ز‌پنج‌و‌شش‌گذرم،‌زود‌بر‌احد‌گردم

۱۷۳6شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

مان‌هم‌است‌که‌حتی‌در‌آسبی‌نهایتبزرگ‌و‌آن‌قدرکه‌مثل‌قبر‌است‌چیست؟‌جان‌خدایی‌و‌اصل‌ما‌من‌ذهنی
که‌نماد‌عالم‌محدودیت‌در‌ذهن‌است‌«‌پنج‌و‌شش»از‌.‌،‌چه‌برسد‌به‌گور‌کوچک‌و‌محدود‌ذهننمی‌گنجد
ایجاد‌کنم،‌فضا‌را‌زندگی‌امزیادی‌در‌گرفتاری‌هایدیر‌شود‌و‌دردها‌و‌آن‌کهو‌خیلی‌زود،‌قبل‌از‌می‌گذرم
را‌مهم‌ی‌دهدمبنابراین‌هر‌چیزی‌که‌ذهنم‌نشان‌.‌تا‌از‌جنس‌او‌شومبرمی‌گردمخداوند‌یکتا‌به‌سوی،‌می‌گشایم
.نمی‌دانمو‌جدی‌
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من‌باشدآنِبا‌شادی‌که‌شادی‌عهدی‌ستمرا‌
با‌جانان‌که‌جانان‌جانِ‌من‌باشدقولی‌ستمرا‌
۵۷۸شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ر‌از‌او‌نیز‌گفته‌اگ.‌که‌از‌جنس‌او‌باشمشده‌امو‌متعهد‌بسته‌امبا‌خداوند‌عهد‌و‌قراردادی‌اَلَستمن‌در‌روز‌
صل‌خواهی‌بود،‌زیرا‌شادی‌ذات‌و‌ابی‌سببجنس‌من‌شوی‌و‌این‌جنسیت‌را‌نگه‌داری،‌همیشه‌دارای‌شادی‌

.تدست‌خواهی‌یافبی‌سببپا‌را‌از‌ذهن‌بیرون‌بگذاری‌به‌آن‌شادی‌این‌کهبه‌محضبنابراین‌.‌توست

خویشتن‌فرمان‌به‌دستم‌داد‌آن‌سلطانخطِّبه‌
من‌باشدسلطانِکه‌تا‌تخت‌است‌و‌تا‌بخت‌است،‌او‌

۵۷۸شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

،‌او‌اِلی‌الابدخویش‌فرمانی‌به‌دستم‌داد،‌که‌تا‌تخت‌و‌بخت‌او‌برقرار‌است‌یعنی‌تادستِآن‌سلطان،‌خداوند،‌با‌
ا‌تمی‌اندازماین‌جانِ‌فکری‌را‌فضاگشاییو‌اکنون‌با‌بوده‌اممن‌از‌همان‌اول‌از‌جنس‌او‌.‌پادشاه‌من‌باشد

.خداوند‌جانان‌من‌شود‌و‌کاملاً‌به‌او‌زنده‌شوم
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سینه‌را‌چو‌باغی‌کردلَحَدِکسی‌که‌او‌
لحد‌گردمبستۀروا‌نداشت‌که‌من‌

۱۷۳6شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

آرام‌گاهگور،‌:‌لَحَد

لستان‌و‌آمدن‌چیزها‌در‌آن‌مثل‌قبر‌شده،‌تبدیل‌به‌گبه‌علتانسان‌را‌که‌همانیدۀمرکز‌می‌تواندخداوندی‌که‌
به‌ی‌دهدمرا‌که‌ذهنم‌نشان‌هرچیزیذهن‌بمانم،‌قبرِکه‌من‌در‌نمی‌داردروا‌لطفشباغی‌زیبا‌و‌دلباز‌کند،‌عدل‌و‌

.دیگر‌برومهمانیدۀفکرِبه‌همانیدهآن‌از‌یک‌فکر‌سبب‌سازیبیاورم‌و‌با‌مرکزم
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،‌‌ایمماندهآن‌جاکه‌ما‌در‌قبر‌ذهن‌بمانیم،‌این‌ما‌هستیم‌که‌با‌انتخاب‌خودمان‌در‌نمی‌داردخداوند‌روا‌:‌۱نکتۀ‌
.از‌قبر‌ذهن‌بیرون‌بیاییمفضاگشاییپس‌بهتر‌است‌با‌

ه‌خودمان‌ما‌را‌به‌این‌روز‌انداخته،‌نه‌خداوندی‌کمن‌ذهنیاین‌مهم‌است‌که‌ما‌بگوییم‌عقل‌محدود‌:‌٢نکتۀ‌
.است«‌رحمت‌اندر‌رحمت»

،‌می‌رویمرا‌زیرپا‌گذاشته‌و‌به‌ذهن‌عهدماناست‌و‌ما‌«‌لَعادوارُدُّوا»انسان‌هاما‌کارِدرست‌است‌که‌:‌۳نکتۀ‌
ن‌خراب‌رفتن‌به‌ذهبه‌علتوضعمانما‌آورده‌و‌وقتی‌که‌سرِخدا‌همۀ‌بلاها‌را‌بر‌می‌گوییمو‌می‌شویمسرکش‌

پس‌اگر‌.«است‌بر‌رحمت‌تنمپُرّرحمتم»که‌من‌می‌گوید،‌ولی‌مولانا‌از‌زبان‌خداوند‌می‌افتیمشد‌به‌یاد‌خدا‌
.می‌کندو‌به‌ما‌رحمت‌نمی‌کندما‌نگاه‌عهدشکنیفضا‌را‌بگشاییم،‌او‌به‌
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بِنْماییمگُل‌رُخان‌روی‌نمایند،‌چو‌رو‌
پاییزیمکه‌بهاریم‌در‌آن‌باغ،‌نه‌ما‌

۱6۴۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

یم،‌خداوند‌است‌نشان‌دهبه‌صورتگشوده‌شدهرا‌که‌همان‌فضای‌اصلی‌ماناگر‌ما‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌و‌روی‌
یکتاییِکه‌ما‌در‌باغ.‌می‌دهندزیبای‌دیگر،‌خودشان‌را‌به‌ما‌نشان‌بیرونیِو‌هم‌چیزهای‌انسان‌ها،‌هم‌زیبارویان

همانیدهونی‌پاییز‌هستیم؛‌زیرا‌از‌آن‌وقتی‌که‌با‌چیزهای‌بیرمن‌ذهنیخداوند،‌بهار‌هستیم‌نه‌پاییز،‌بلکه‌در‌
هرکسی.‌گشتیمبیچاره‌ترو‌بیمارتر،‌ناشادترروزبه‌روزشدیم،‌آن‌هازیاد‌کردن‌حرصِشدیم‌و‌درگیر‌شهوت‌و‌

.می‌شودو‌بدبختی‌و‌دردهایش‌بیشتر‌می‌رودزمستان‌به‌سویرا‌نگه‌دارد‌از‌پاییز‌من‌ذهنیکه‌

و‌عاشق‌زیبارودوستانی‌از‌جنس‌خودمان‌کهمی‌بینیمرا‌باز‌کنیم،‌درونماناگر‌ما‌مولانا‌بخوانیم‌و‌فضای‌:‌نکته
.می‌دهندهستند‌خودشان‌را‌به‌ما‌نشان‌
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شماچیزیدناز‌بگوییم‌چه‌سَرِوز‌
ناچیزیمشما‌پیشِکه‌ما‌آرندسَجده

۱6۴۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

دن‌و‌،‌حالا‌که‌صمد‌بومی‌دیدیمو‌ما‌هم‌برحسب‌آن‌می‌آمد،‌به‌مرکز‌ما‌می‌رسیدما‌زیبا‌به‌نظرکه‌هرچیزی
ه‌‌چیزی‌شما‌چمی‌گوییمبه‌آن‌چیزهای‌زیبا‌بی‌نیازیتفاخر‌و‌سرِ،‌از‌می‌شودخداوند‌در‌ما‌تجربه‌بی‌نیازی
و‌ی‌کنندم،‌بلکه‌به‌ما‌سجده‌نمی‌گیرندما‌را‌در‌دست‌ادارۀو‌کنترل‌و‌نمی‌آینددیگر‌به‌مرکز‌ما‌آن‌هاهستید؟‌
.ناچیزیمامتداد‌خداوند،‌حقیر‌و‌به‌عنوانشما‌کرامتِما‌در‌برابر‌می‌گویند

شماخوبِرخِپیشِ،‌ولی‌گُل‌عِذاریم
بی‌تمییزیمو‌آلوده‌و‌روی‌ناشسته

۱6۴۳شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

زیبارو،‌گل‌چهره،‌گُل‌رومانند‌گل‌دارد،‌چهره‌ایآن‌که:‌گُل‌عِذار
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ا‌که‌ارتعاش‌هرچند‌صورت‌ما‌مثل‌گل‌زیبا‌است،‌ولی‌پیش‌رخ‌زیبای‌شم[‌می‌گویندیا‌چیزهای‌زیبا‌انسان‌هاآن‌]
مثل‌.‌یمو‌آلوده‌به‌هشیاری‌جسمی‌هستهمانیده،‌ما‌شده‌ایدو‌ابدیت‌خداوند‌زنده‌بی‌نهایتعشقی‌دارید‌و‌به‌

تعاش‌عشقی‌ما‌به‌شما‌نیازمند‌بوده‌و‌از‌شما‌ار.‌خداوندی‌نداریمخردِو‌تمییزقوّۀشما‌به‌خداوند‌زنده‌نیستیم،‌
.تا‌خودمان‌را‌بشناسیم‌و‌بدانیم‌ما‌هم‌از‌جنس‌زندگی‌هستیممی‌گیریم

اگر‌آلوده‌بشوییم،‌در‌غیر‌این‌‌صورتهمانیدگی‌هارا‌از‌اصلی‌مانکه‌ما‌باید‌روی‌می‌دهداین‌بیت‌نشان‌:‌۱نکتۀ‌
تشخیص‌و‌ماست‌کهمن‌ذهنیعقلِتمییزمانتشخیص‌و‌قوۀو‌درد‌باشیم‌و‌مرکز‌ما‌جسم‌باشد،‌همانیدگیبه‌

.حقیقی‌نیستتمییز

آهن‌مثلاً‌فلزی‌مثل.‌چیزها‌درگیر‌جسم‌هستندبقیۀبه‌خدا‌زنده‌شود،‌می‌تواندغیر‌از‌انسان‌که‌:‌٢نکتۀ‌
سان‌تمام‌مولانا‌غیر‌از‌انگفتۀطبقِپس‌.‌غیر‌از‌حیوان‌باشدنمی‌تواندغیر‌از‌آهن‌باشد،‌یا‌حیوان‌نمی‌تواند

ندمی‌توانزنده‌به‌خداو‌از‌طریق‌انسان‌آلوده‌اندو‌به‌مادیات‌نشُسته‌اندموجودات‌جهان،‌هنوز‌صورتشان‌را‌
.خودشان‌را‌شناسایی‌کنند
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هم‌بنگرمو‌گرننگرم‌کس‌را‌
مَنْظَرماو‌بهانه‌باشد‌و‌تو‌

۱۳۵9مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

جای‌نگریستن‌و‌نظر‌انداختن:‌مَنْظَر
است‌هانه‌ایباگر‌فرضاً‌به‌آن‌نگاه‌کنم‌فقط‌.‌نمی‌کنمنگاه‌می‌دهدخداوندا،‌من‌به‌کسی‌یا‌چیزی‌که‌ذهنم‌نشان‌

.بیاورم‌و‌تو‌را‌ببینمزندگی‌امکه‌فضا‌را‌باز‌کنم،‌هشیاری‌نظر‌را‌به‌

بِدان،‌می‌جُنبدباد‌را‌دیدی‌که‌
بادراناین‌جابادجُنبانی‌ست

۱٢۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ه‌ب.‌داردجُنباننده‌ایحرکت‌و‌جنبش‌است‌بدان‌که‌آن‌باد،‌محرک‌و‌حالِای‌انسان،‌وقتی‌که‌دیدی‌باد‌در‌
ی‌خداوند‌در‌تو‌در‌حال‌حرکت‌و‌جنبش‌است،‌بدان‌که‌قدرت‌و‌نیروجنباننده‌ایعبارتی‌وقتی‌که‌دیدی‌نیروی‌

.ذهن‌نیستسبب‌سازیو‌از‌می‌آوردبه‌وجوداین‌حرکت‌و‌جنبش‌را‌
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ایزدشصُنعِتصریفِمِرْوَحۀ‌
همی‌جُنباندشاین‌باد‌و‌بَرزد‌

۱٢6مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

بادبزن:‌مِرْوَحه

ردانندۀگایزدی‌صُنعدیگر‌به‌عبارت.‌می‌جنباندو‌آن‌را‌می‌خوردالهی‌‌به‌این‌باد‌صُنعقدرت‌تصرف‌و‌بادبزنِ
و‌به‌‌کندمیکه‌ما‌را‌اداره‌می‌گیریماو‌قرار‌تصرفِنیروی‌زیرِتمام‌زندگی‌ماست،‌پس‌اگر‌فضا‌را‌بگشاییم‌

.درمی‌آوردحرکت‌

که‌از‌ادهاییبسلطۀبنابراین‌زیر‌.‌می‌کندزندگی‌ما‌را‌اداره‌گشوده‌شدهاگر‌فضا‌را‌باز‌کنیم،‌این‌فضای‌:‌نکته
نیازمان‌زیر‌طرِبه‌خاذهنی‌دردمند‌نیستیم‌و‌من‌هایقرین‌و‌ارتعاش‌درد‌سلطۀمثلاً‌زیر‌.‌نیستیممی‌آیندبیرون‌
.که‌زندگی‌ما‌را‌اداره‌کنندنمی‌گیریمقرار‌انسان‌هاسلطۀ
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این‌جهان‌اسیرِبازگونه‌ای‌
این‌جهانامیرِخود‌کردی‌نامِ

6۵۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

واژگونه:‌بازگونه

ین‌جهان‌ااسیرِشدن‌با‌چیزهایی‌مثل‌قدرت‌همانیدهدراثرای‌کسی‌که‌[‌می‌گویدذهنی‌من‌هایمولانا‌خطاب‌‌به‌]
در‌حقیقت‌هوگرن.‌نامیده‌ایاین‌جهان‌امیرِخودت‌را‌می‌بینیبرعکس‌من‌ذهنیدیدِهستی،‌تو‌به‌این‌خاطر‌که‌با‌
.آنصاحبِتو‌در‌اسارت‌این‌جهانی،‌نه‌
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محبوس‌جاناین‌جهان،‌بندۀای‌تو‌
جهان؟خواجۀچند‌گویی‌خویش‌را‌

6۵٢مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

،‌همانیدگی‌هاستاسیرجانتو‌شده‌ایاین‌جهان‌بندۀهمانیدگی‌هاخدا‌نیستی‌بلکه‌با‌پرستش‌بندۀای‌کسی‌که‌
رکزتدرمرا‌همانیدگی‌هامی‌خواهی؟‌تا‌کی‌می‌نامیخودت‌را‌آقای‌این‌جهان‌همانیدگیاین‌همهچطور‌با‌داشتن‌
باشی؟آن‌هاقرار‌داده‌و‌اسیر‌

ان‌هستیم،‌خودمان‌را‌آقای‌این‌جههمانیدگی‌هامحبوس‌درحالی‌کهما‌باید‌از‌خودمان‌بپرسیم‌آیا‌:‌نکته
به‌خدا‌اتصال‌ماریشۀداریم‌و‌به‌خدا‌زنده‌هستیم؟‌آیا‌مرتب‌بی‌نهایت؟‌آیا‌ما‌واقعاً‌ریشه‌در‌عمق‌می‌دانیم
؟می‌شوددر‌بین‌مردم‌کوچک‌من‌ذهنی‌مانشده‌و‌عمیق‌تر
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استمو‌سیعصایِتن‌د‌ر‌ختِاین‌
ز‌دست‌بِیَنداز‌شآمد‌که‌کَامْرَش

۳۵۷6مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

د‌که‌موسی‌است‌که‌به‌او‌وحی‌شبی‌جانِ،‌همچون‌عصای‌اتمن‌ذهنیای‌انسان،‌این‌درخت‌تن،‌هستی‌توهمی‌
،‌اَفکنفنا‌زمینِرا‌به‌من‌ذهنی‌اتپس‌تو‌نیز‌مثل‌موسی،‌.‌عصا‌را‌بینداز،‌و‌او‌آن‌را‌انداخت‌و‌تبدیل‌به‌اژدها‌شد

به‌اژدهای‌حضور‌شده‌وصاحبِرا‌شناسایی‌کن‌و‌بینداز‌تا‌همانیدگی‌هایتیعنی‌خودت‌را‌از‌آن‌جدا‌کرده،‌
.خدا‌زنده‌شویبی‌نهایت
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نشنیده‌‌ای؟رِزْقُکُمفِی‌السَّماءِ‌
‌‌ای؟برچَفسیدهچه‌پَستیاندرین

۱9۵6مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

چسبیده‌ای:‌چَفْسیده‌ای

ما‌شروزیِو‌«‌.آسمان‌هاسترزق‌شما‌و‌هرچه‌به‌شما‌وعده‌داده‌شده‌در‌»:‌می‌فرمایدکه‌خداوند‌نشنیده‌ایمگر‌
پستیِاست؟‌پس‌چرا‌به‌ایندرونتاندر‌گشوده‌شدهفضای‌آسمانِخداوند‌در‌بی‌نهایتِیعنی‌زنده‌شدن‌به‌

؟داده‌ایو‌آن‌را‌دوست‌خود‌قرار‌چسبیده‌ایمن‌ذهنی

(٢٢آیۀ،‌(۵۱)الذاریاتسورۀقرآن‌کریم،‌)
«تُوعَدُونَوَمَارِزْقُکُمْفِی‌السَّمَاءِوَ»
«.به‌شما‌وعده‌شده‌در‌آسمان‌استهر‌چهشما‌و‌رزقِو‌»
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استزآسمانرزقتفرموده‌ستچو‌
تا‌کی؟فَلّاحزمین‌شوریدن‌ای‌

٢6۵۴شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

کشاورز،‌باغبان:‌فَلّاح
حظه‌از‌تو،‌این‌لنیازِوقتی‌خداوند‌در‌قرآن‌فرموده‌‌‌است‌که‌روزی‌و‌[‌ای‌کسی‌که‌باغبان‌زندگی‌خودت‌هستی]

زهایی‌؟‌یعنی‌چرا‌مدام‌دنبال‌چیمی‌زنیرا‌شخم‌همانیدگی‌هاذهن‌و‌زمینِ،‌چرا‌دیگر‌می‌آیدگشوده‌شدهفضایِ
بیاوری؟مرکزتشده‌و‌به‌همانیدهآن‌هاتا‌با‌می‌گرددیکه‌از‌نظر‌ذهنت‌خوب‌هستند‌

گاو‌در‌بغداد‌آید‌ناگهان
تا‌آن‌سرانسَرانبگذرد‌او‌زین‌

٢۳۷۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ست‌،‌شبیه‌گاوی‌امی‌روددارد‌و‌بدون‌هشیاری‌حضور‌در‌این‌جهان‌به‌این‌طرف‌و‌آن‌طرف‌من‌ذهنیانسانی‌که‌
.سرگردان‌استخیابان‌هاکه‌وارد‌شهری‌آباد‌شده‌و‌در‌
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و‌مزهخوشی‌هااز‌همه‌عیش‌و‌
خربزهقِشرِاو‌نبیند‌جز‌که‌

٢۳۷۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

شغول‌ممی‌داندباارزشذهن‌معتبر‌و‌آن‌چهچنین‌شخصی‌که‌در‌خواب‌ذهن‌است‌فقط‌به‌پوست‌خربزه،‌یعنی‌
.،‌خبری‌نداردمی‌آیدگشوده‌شدهواقعی‌که‌از‌مرکز‌عدم‌و‌فضای‌زندگیِمزۀاست‌و‌از‌عمق‌و‌

من‌استدستِتو‌در‌قبضه‌و‌در‌شیرینِجان‌
چه‌کند،‌گر‌تو‌ز‌تن‌بگریزی؟بی‌جانتنِ
٢۸۷۸شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

آوردن،‌تصرف‌کردنبه‌دست:‌قبضه‌کردن
و‌تو‌از‌جنس.‌در‌دست‌من‌استوجودتای‌انسان،‌جان‌شیرین‌تو‌و‌تمام‌[‌می‌گویدمولانا‌از‌زبان‌زندگی‌]

بند‌‌جاهیچتوهمی‌ذهن‌که‌به‌فضایِو‌به‌بُگْریزیهستم‌چیزتپس‌اگر‌از‌من‌که‌همه‌.‌امتداد‌زندگی‌هستی
انجام‌دهد؟می‌تواندچه‌کاری‌بی‌جاننیست‌بروی،‌این‌تن‌و‌فکر‌
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جانِ‌مردان‌همه‌از‌جانِ‌تو‌بیزار‌شوند
بگریزیختنخوبِاگر‌از‌مخنّثچون‌

٢۸۷۸شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ترسو:‌مُخَنَّث

لحظۀاین‌را‌به‌مرکز‌بیاوری،‌درمی‌دهداز‌خداوند‌بگریزی،‌یعنی‌آن‌چیزی‌که‌ذهنت‌نشان‌مُخَنثوقتی‌تو‌مثل‌
انِ‌زندگی‌کنی،‌جمن‌ذهنیابدی‌ثبات‌نداشته‌باشی‌و‌مرتب‌به‌زمان‌مجازی‌گذشته‌و‌آینده‌بروی‌و‌در‌

.می‌شودمثل‌مولانا‌از‌جانِ‌تو‌بیزار‌زنده‌به‌حضورعاشق‌و‌انسان‌های
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شکال‌پس‌امی‌گریزدزیباروجوانی‌از‌زنان‌مردِاگر‌.‌مردی‌است‌که‌ضعف‌جنسی‌دارد«‌مُخَنّث»منظور‌از‌:‌۱نکته‌
.‌‌اشکال‌داریممی‌گریزیمهشیاری‌از‌خداوند‌به‌عنوانما‌هم‌اگر‌.‌دارد

نداشته‌باشیم‌ما‌باید‌در‌این‌لحظه‌مسئولیت‌قبول‌کنیم‌و‌زیر‌بار‌اشتباهات‌خود‌برویم،‌با‌دیگران‌کاری:‌٢نکته‌
د‌را‌خودم‌ایجادردهایمرساندم،‌این‌جاخودم‌را‌به‌ذهنی‌امو‌روی‌خودمان‌تمرکز‌کنیم‌و‌بگوییم‌من‌با‌من‌‌

ز‌جان‌من‌عاشقی‌مثل‌مولانا‌اانسان‌هایفضا‌را‌باز‌کنم‌و‌کارگاه‌زندگی‌شوم‌تا‌می‌توانم؛‌ولی‌اکنون‌کرده‌ام
.بی‌‌زار‌نشوند

:با‌تشکر
برنامه‌هامتن‌خلاصه‌سازیکارگروه
لیلا:‌گوینده
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با‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌پیغام‌های‌معنوی‌خود
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